
حضرت امام خمینــی)ره( علاوه بر یک رهبر سیاســی، 
در میان اهالی اندیشــه، به عنوان متفکری ذوالابعاد نیز 
شناخته می شــود که سیاســتش بر منطق فکری استوار 
اســت که وجوه فلســفی، الهیاتی، فقهی و عرفانی قوی 
دارد و به همین اعتبار، ایشان مرجع »نظری« و »عملی« 

جریان های فکری مختلف شدند.
نــوع مواجهه حضرت امــام خمینی)ره( با مســائل روز 
جامعــه، منطــق عملــی جدیــدی را در عرصه سیاســی 
ایجــاد کرد بــه گونه ای کــه در ســیره عملی ایشــان بارها 
شاهد ابتکاراتی همچون طرح احکام ثانویه، مصلحت 
نظــام، ناکافی دانســتن اجتهــاد مصطلح حــوزوی و... 
هستیم. این منطق عملی که حضرت امام)ره( در عرصه 
سیاســی تولید کردنــد، در کارآمدی حکومتــی که ایجاد 
کردند، بسیار اثرگذار بود؛ چنانکه هنوز هم به عنوان یک 
الگویی دیده می شــود که هر پارادایم دیگری را باید با آن 

اعتبارسنجی می کنیم.
حجت الاسلام والمســلمین هادی خامنه  ای، دبیر کل 
مجمــع نیروهــای خط امــام و مدیــر پژوهشــکده تاریخ 

اسلام، مهم ترین رکن اندیشه سیاسی حضرت امام)ره( 
را »صــدق« برمی شــمارند که بــدون تردید ایــن امر در 
منظومــه اخلاقــی ایشــان ریشــه دارد. در گپ وگفتی با 
ایشان کوشــیدیم تا بر »مشی اخلاقی حضرت امام)ره( 

در عرصه سیاسی« تأملی گذاریم.
***

ë  به اعتقاد شــما، منشــور اخلاقــی حضرت امــام)ره( در 
عرصه سیاســت چــه قاعده هایــی دارد؟ و مهم ترین رکن 
منظومــه اخلاقی امــام)ره( در جایگاه یک رهبر سیاســی 

چیست؟
جملــه معروفــی منســوب به پیامبر اســام)ص( اســت 
کــه »انی بعِثــتُ لاُِتَمّمَ مَــکارِمَ الاخــاق«. به طور قطع، 
می تــوان گفت که اســام بر پایه های اخــاق تکیه دارد و 
مهم تریــن رکن اخاق، »صدق« اســت. ایــن واژه از یک 
ســو به معنای یکســان بــودن و هماهنگ بــودن حواس 
پنجگانه انســان اســت؛ بــه این معنی که انســان می باید 
آنچــه را با عقل یا با چشــم و گوش فهمید، دید و شــنید 
همان را به زبان آورد و برخاف یافته های باطنی و درک 
وجدانی اش ســخنی نگوید. به زبان ساده تر، دروغ نگوید 

بلکه راست بگوید و با خود و دیگران صادق باشد.
از سوی دیگر، واژه »صدق« به این معنی است که انسان 

می باید در راه یافته های عقل و وجدان خود اســتقامت و 
پایداری داشــته باشــد و لذا در روایات از این مسأله تحت 
عنــوان »صــدق فــی المواطن« یاد شــده اســت که فقط 
یکی از معانی آن ایستادگی در میدان جنگ است و البته 
مهم تر و دشــوارتر از آن، ایســتادگی در میــدان »عقل« و 

»وجدان« است.
بنابرایــن، می توانم بگویم مهم ترین رکن و پایه منشــور 
اخاقی حضرت امام)ره( »صداقت« است؛ یعنی مادر 

همه خوبی  ها و فضیلت  ها.
ë  جمهوریت« و »اســلامیت« همواره دو رکن اساســی«

در اندیشــه سیاســی حضرت امــام)ره( اســت که بــر این 
اســاس، ایشان »مشــارکت سیاســی و اجتماعی مردم«، 
شایســته گزینی«،  و  ســالاری  »شایســته  »عقلانیــت«، 
»اســتقلال  »آزادی«،  صدایــی«،  چنــد  و  »تکثرگرایــی 
اقتصادی« را از شــاخص های کارآمدی یک نظام سیاسی 
معرفــی می  کننــد. در این چارچوب، حــال می خواهیم از 
شــما بشــنویم که در اندیشــه حضرت امام)ره(، کارآمدی 
نظــام حکمرانی چقــدر اســتوار بــر ســتون »اخلاقیات« 

است؟
جمله معروفی از مرحوم ســید حسن مدرس نقل شده 
اســت که »سیاســت ما عیــن دیانت ماســت و دیانت ما 

عین سیاســت ماســت.« این جمله، ســخن بسیار دقیق 
و محکمــی اســت و در همه جا و بــرای همه کس صادق 
است. به طور یقین، سیاست آیت  الله مدرس و حضرت 
امام خمینی)ره( عین دیانت آنها اســت؛ چرا که دیانت 
آنان مبتنی بر »صدق« و »امانت« است. طبعاً سیاست 

آنان هم از همین جنس است.
از آن طــرف، سیاســت حکمرانــان امریــکا، اســرائیل،   
انگلیــس و بقیــه اســتعمارگران عین دیانت آنها اســت. 
بــدون شــک، اگر دیــن آنان، دیــن حق، ســالم و حقیقی 

می بود، سیاست آنها هم از دین  شان پیروی می کرد.
 اگر در میان سیاستمداران ما هم اشکالاتی به وجود آید، 
سرچشــمه آن اشــکالات و انحرافاتــی خواهد بــود که در 
دین و ایمان آنها وجود دارد. وجود خرافات و فهم وارونه 
از اســام، به دلیــل وجود خدایــان و ادیان خودســاخته و 
انحرافی است که به دنبال خود، سیاست های شیطانی را 
به میدان می آورد و از دل چنین اندیشــه های خطرناکی، 

داعش، طالبان و تکفیر بیرون می آید.
فهــم خودســرانه از مفاهیم اخاقــی و دســتورات دینی 
می توانــد سرچشــمه همــه بدبختی های جامعــه دینی 
باشــد مانند کســانی کــه نظریه »وحــدت« را کــه توصیه 
همیشــگی حضرت امام)ره( بوده اســت با ســلیقه خود 
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امامِ راستی

جمله معروفی از مرحوم سید حسن مدرس نقل شده است که »سیاست ما عین دیانت 
ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.« این جمله، سخن بسیار دقیق و محکمی 
است. به طور یقین، سیاست حضرت امام خمینی)ره( عین دیانت او است؛ چرا که 

دیانت ایشان مبتنی بر »صدق« و »امانت« است. طبعاً سیاست ایشان هم از همین 
جنس است. اگر دیانت اهالی سیاست در هر جامعه ای با دروغ آمیخته باشد، سیاست 

آنها نیز همانگونه خواهد بود ولی ما در سیاست حضرت امام)ره( و نیز شهید مدرس و از 
همه بالاتر حضرت امام علی علیه السلام شاهد هستیم که سیاست آنان نیز همچون دین 

آنها توأم با صدق و صفا بوده است

سیره سیاسی امام)ره( علاوه بر اینکه به عنوان یک تجربه 
مهم تاریخی برای ایرانیان و همه علاقه مندان به مطالعه 

جریان اسلام سیاسی در جهان با اهمیت است برای جامعه 
امروز و نسل های آینده، نوعی منطق رفتار سیاسی را بازتولید 

کرده که جهت حرکت آینده حکومت دینی را مشخص 
و ریل گذاری کرده است. بر این اساس، حضرت امام)ره( 

همواره تأکید داشتند که حکومت دینی یعنی حکومت عدل 
و اگر حکومت ها می خواهند دینی باقی بمانند باید عادلانه 

رفتار کنند

شأن اخلاق در مشی سیاسی حضرت امام خمینی)ره( در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین هادی خامنه ای

مهم ترین رکن منشور اخلاقی حضرت امام)ره( »صداقت« است

امــام  خمینــی)ره( ایدئولوگ جریان اســام سیاســی 1 
و انقاب اســامی اســت و بــرای شــناخت ایدئولوژی 
اصیــل انقــاب اســامی در دوران های بعــدی می باید 
ابعــاد و زوایــای اندیشــه ایشــان را بازشناســیم. امــام 
خمینی)ره( در واقع یکی از سخنگویان و نظریه  پردازان 
بزرگ اســام سیاسی شــیعی محسوب می شــود که در 
بیــن شــیعیان جنبش اســام سیاســی، از زمــان جمال  
الدین اسدآبادی اوج گرفت و همین طور ادامه پیدا کرد. 
در این یک صد ســال اخیر و با پیــروزی انقاب ایران به 
حکومت رســید به طوری که »انقاب اسامی بدون نام 
امام  خمینی)ره( شناخته شده نیست« و آرمان های این 
انقاب همچون »اســام خواهی«، »احیــای رابطه دین 
و سیاســت«، »بازســازی سیاست بر اســاس معیارهای 
اسامی«، »عدالت خواهی«، »معنویت خواهی و احیای 
انســانیت آدمی« و »آزادی« و »اســتقال« و نیز »نقش 
مردم در سیاســت« با اندیشه امام خمینی)ره( پیوندی 
تنگاتنــگ دارد و اصــولاً شــناخت دقیــق ایــن آرمان هــا 

نیازمند شناخت اندیشه امام  خمینی)ره( است.
امام خمینی)ره( از سه  شأن برخوردار هستند و هرکدام 
از این شــئون می تواند تأثیرات و اثرات خاص خود را بر 

زندگی نسل های بعدی بر جای گذارد؛
نخست، ایشان کوشید میان »مذهب« و »سیاست« در 
جهان معاصر پیوندی مجدد را برقرار ســازد و با احیای 
جایــگاه معنویــت و دین گرایی در جهــان کنونی، رابطه 
تخریب  شــده »دین و دنیا« و »عقل و دین« را بازسازی 
کنــد. ایشــان از مدلــی از توســعه و پیشــرفت حمایــت 
کــرد که بتوانــد با معنویت نیز توأم شــود. مجموعه این 
تفکــرات دغدغه هــای اصلــی مســلمان امروز اســت و 
به همین دلیل شناخت اندیشــه های امام خمینی)ره( 
به عنوان اندیشــمندی دین آشنا که تاش کرده است به 
این دغدغه ها پاســخ دهد و راهکار بــرون  رفت از آنها را 
مطرح سازد برای همه کسانی که این دغدغه ها را دارند 
بســیار با اهمیت است و شناخت آن می تواند در جهت 
حل بســیاری از مشــکات امروز راهگشــا باشد و بخش 
مهمی از اندیشمندان و افراد جامعه که دغدغه جنبش 
اســامی، پیونــد دیــن و سیاســت یــا پیوند عقــل و علم 
را دارنــد، از رابطــه ســنت و مدرنیته دفــاع می کنند و بر 
پیشــرفت دین  مدارانه در جوامع تأکید دارند همه اینها 

نیازمند شناخت اندیشه های حضرت امام)ره( هستند.
لذا اندیشــه های امام)ره( در تبیین این اندیشه سیاسی 
اســامی، قائــم بــه زمــان و مــکان نیســت و وابســته به 
اســتدلال  ها، منطق درونــی و کارآمدی شــان در عرصه 
عمــل اســت و لــذا می توانــد درعصرهــا و زمــان  هــای 
مختلــف مانــدگار و کارا باشــد. زیــرا اندیشــه  هایــی کــه 

ایشــان به عنــوان نظریــه  پــرداز جریان اســام سیاســی 
مطــرح می کنــد، اندیشــه هایی فرازمانــی و فرامکانــی 
اســت و می تواند در هر دوره  ای برای کسانی که دغدغه 
اســام سیاســی یا نوگرایی دینی را دارند، راهگشا باشد. 
زیرا اندیشــه سیاســی ایشــان مســتخرج از دیــن و بنیان  
هــای دینی اســت که متأثــر از قرائــت ایشــان از توحید، 
امامــت، عــدل، کام اســامی، فلســفه و فقــه اســامی 
اســت. بنابرایــن آرای حضــرت امــام)ره( کهنه شــدنی 
نیســت مگــر اینکــه خود دیــن به حاشــیه رانده شــود یا 
استدلال های ایشــان، از قدرت مواجهه با شبهات زمان 
برخوردار نباشــد و منطق درونی اش را از دســت بدهد. 
در واقع امام خمینی)ره( در این  شأن خود تعیین  کننده 
شــاخص   های جریان اســام سیاســی اســت کــه در هر 
زمانی برای شناخت این شاخص  ها باید به اندیشه وی 

رجوع کرد و آن شاخص   ها را بازخوانی کرد.

دومیــن  شــأن امام خمینی،  شــأن رهبری سیاســی 2 
ایشــان و تجربه زیســته وی است. ایشــان از سال 42 
به عنوان رهبر جنبش اســامی شــناخته می  شوند و در 
عرصــه سیاســت فعال هســتند، حتــی قبل از ســال 42 
از زمــان انجمن هــای ایالتــی و ولایتی و جریــان انقاب 
سفید، کاپیتالاسیون، یعنی از اوایل دهه چهل در عرصه 
سیاست به شکل فعالی ظاهر می شوند و بعداً در زمان 
اوج گیری انقاب در ایران ســال 56 اعامیه های ایشــان 
بســیج  کننده مردم بود و با ســقوط رژیم پهلوی ایشــان 

معمار نظام سیاسی جدید ایران شد.
 در واقــع، می تــوان گفت که حضرت امــام خمینی)ره( 
یک نظام سیاسی جدید را شکل داد و مدیریت سیاسی 
را به عهده داشــت. که شــناخت این تجربــه تاریخی در 
دوران بعد از امام نیز بســیار با اهمیت است و می تواند 
الهام بخش و چراغ راه آینده باشــد. این الهام بخشــی از 
یک ســو در شــناخت دقیق وقایع و اتفاقــات تاریخی آن 
دوران و کشــف الگوها و مدل های مواجهه امام با وقایع 
دوران خــود و از ســوی دیگــر، در شــناخت منطق عمل 

امام قراردارد.
در تبییــن ایــن بحث باید گفــت که برخورد امــام)ره( با 
حــوادث و وقایع مختلف مثل تجربه مدیریت شــرایط 
انقابی و تأســیس نظام سیاسی جدید و نحوه مواجهه 
با بحران  های مختلف همچون بحران های تروریســتی 
و بحران هــای جدایی طلبانــه و جنــگ و دخالت هــای 
خارجی و... به هر حال مدل ها و الگوهای مختلفی را در 
مواجهه با بحران ها می تواند مطرح ســازد که شــناخت 
آنها به عنوان یک تجربــه تاریخی که چراغ راه آینده نیز 
خواهد بود، می تواند بسیار با اهمیت باشد. البته بخشی 
از ایــن تجربیــات چون معطــوف به زمــان، تاریخمند و 
زمانمند است شاید برای همه زمان  ها قابل الگوبرداری 
نباشد؛ چون ممکن است مصداق خیلی از اینها عوض 
شــده باشــد و بر اســاس فقه شــیعه در مصادیق جدید 

احــکام بایــد به حکم مجتهد و ولایــت فقیه زنده عمل 
کــرد. امــا در مجمــوع ســیره سیاســی امــام)ره( در ایــن 
سال ها یک منطق عمل سیاسی را برای حکومت دینی 
تولیــد کرده اســت که این منطــق ماندگار و قابــل ادامه 
اســت. به عنوان مثال ســیره رفتاری امام نشــان می داد 
کــه عدالــت، کارآمــدی سیاســی، حفظ نظام اســامی، 
وحدت خواهی، دفاع از طبقات محروم، عدالت خواهی 
و مخالفــت بــا تبعیض طبقاتــی و عــدم پذیرش ظلم 
زورگویان جهانی و تاش برای ایجاد تعامل با کشورهای 
مختلــف از موضعی برابر و دفاع از مســلمانان و حفظ 
اسامیت و جمهوریت نظام و... از جمله منطق عملی 
حاکم بر ســیره سیاســی امام)ره( اســت. بر این اساس، 

حضــرت امــام)ره( همــواره تأکید داشــتند که حکومت 
دینی یعنی حکومت عدل و اگر حکومت ها می خواهند 

دینی باقی بمانند باید عادلانه رفتار کنند.
ایشان همواره می  کوشیدند تا کارآمدی حکومت دینی 
را افزایــش داده و مصالح ملی را در اولویت قرار دهند 
تا آنجا که در صورت لزوم، کنار گذاشتن برخی از احکام 
اولیــه را از نظر شــریعت پذیرفته شــده دانســته و روی 
»تمدن ســازی« تأکید می  کردند. ایشــان، تمدن سازی 
را منطــق اصلــی تأســیس حکومــت می دانســتند. به 
همیــن دلیــل، امــام)ره( از پیشــرفت  خواهــی دینــی 
و »الگــوی اســامی پیشــرفت« دفــاع می کردنــد و بــر 
»مردم ســالاری«، »دین مداری« و »اجرای شــریعت« 

تأکید داشتند.
بــر ایــن اســاس می تــوان گفت که رفتــار سیاســی امام 
عــاوه بــر اینکــه به عنــوان یــک تجربــه مهــم تاریخی 
برای ایرانیــان و همه عاقه مندان بــه مطالعه جریان 
اســام سیاسی در جهان با اهمیت است برای جامعه 
امروز و نســل های آینده، نوعی منطق رفتار سیاســی را 
بازتولید کرده که جهت حرکت آینده حکومت دینی را 

مشخص و ریل گذاری کرده است.
بر این اســاس، امــام امروز و در آینــده حیات حکومت 
دینی نیز حاضر است و شناخت اندیشه امام از اهمیت 

کلیدی در این راستا برخوردار است.

اما ســومین  شــأن امام کــه کمتر بــه آن پرداخته 3 
شده است  شأن فردی و شخصیتی امام است که 
می تواند نقش الگوسازی برای نسل های امروز و فردای 
کشــور داشــته باشــد. در توضیح این بحــث باید گفت، 
ایشــان شــخصیت ذوالابعادی داشــتند و از جامعیت 
علمــی برخــوردار بودنــد به طوری کــه به قــول یکی از 
بزرگان، ایشان را می توان عالم  ترین و باسوادترین رهبر 
سیاســی در کل تاریخ ایران دانســت و این جمع شدن 
ابعاد مختلف در یک فرد وجه تمایز خاصی به ایشان 
داده است؛ که هنرمندان و نویسندگان می توانند از این 
ویژگــی شــخصی و فردی حضــرت امام خمینــی)ره( 
استفاده کرده و الگویی از شخصیت انسان  های جامع و 

چند ساحتی برای نسل امروز ترسیم کنند.
برای مثال، ســبک زندگی امام خمینــی)ره( از کودکی 
و جوانــی تا دوران اوج ایشــان بســیار درس  آموز اســت 
اینکه یک کودک یتیم که پدرش توســط اشــرار به قتل 
می  رســد می تواند در شرایط بحران اجتماعی سیاسی 
بعد از مشروطه و هرج و مرج و ناامنی در دوران جنگ 
جهانی اول بتدریج مراحل مختلف رشــد و پیشــرفت 
را طــی کــرده و به عنوان یــک چهره برجســته علمی و 
سیاســی مطرح شــود الگوی بســیار خوبی برای نســل 
امــروز می توانــد باشــد و در بســیاری از کشــورها تاش 
می کنند تا به شکلی هنرمندانه، زندگی این چهره  ها را 

به عنوان یک الگوی موفق برای دیگران مطرح سازند.
 ســبک تحصیــل و تدریــس ایشــان در دوران جوانــی 
می تواند بســیار درس  آموز باشــد، کســانی کــه تدریس 
و تحصیل ایشــان را روایت کــرده اند، تأکید می  کنند که 
ایشــان، نظم و برنامه  ریزی خاصــی در دوران تحصیل 
داشــت و در عرصــه علمــی اهــل نقــادی و اظهارنظــر 
بــود و تــا مطلبــی را متوجه نمی شــد، از نقد آن دســت 
نمی کشــید. ویژگــی   هایــی همچــون اعتماد بــه نفس، 
شــجاعت، صداقت، نظم و... همــه الگوهای ماندگاری 
است که می تواند برای سبک زندگی جوانان و نوجوانان 

در نسل های مختلف الگوساز باشد.

بحث بعــدی، عرفان حضــرت امــام خمینی)ره( 4 
اســت. امــام خمینــی یکــی از افــرادی اســت کــه از 

دوران جوانی اهل ســیر و ســلوک بود، نه تنها در عرصه 
»عملی« که سعی می کردند در عرصه »نظری« هم به 
عرفــان ورود پیدا کنند؛ به طوری که از 27 تا 40 ســالگی 
چندیــن کتــاب در حوزه نظــری عرفان نوشــتند و حتی 
برخی از کتاب های بزرگ عرفانی را شرح کردند، این در 

حالی است که کمتر عارفی، وارد عرصه نظر می شود.
به طــور معمــول عرفــا در همــان عرصه عملــی فعال 
هســتند، اما امــام)ره( در هر دو عرصــه کار و تاش کرد. 
بــرای مثال، ایشــان عارف، فقیه و سیاســتمدار هســتند 
این در حالی اســت که اغلب فقهــا روابط خوبی با عرفا 
ندارنــد و عرفا هم بعضا فقهــا را قبول ندارند و هر دوی 
اینها، روابط چندان مناسبی با عرصه سیاست ندارند. در 
این فضا، این پرسش مطرح می شود که چگونه عرفان، 
سیاست و فقه در یک شخص جمع می شود. در زندگی 
امــام)ره( ابعــاد مختلــف شــخصیتی جمــع بودند که 
می توانیم بگوییم همه اینها می تواند برای نسل امروز، 

چهره و شخصیتی جامع را مطرح کند.

در حــوزه فقهی هم حضــرت امــام)ره( از جایگاه 5 
قابل توجهــی برخــوردار هســتند و در ایــن راســتا، 
می توان بــه نوآوری های فقهی و اشــراف فقهی ایشــان 
اشــاره کرد، شــاید یکی از دلایل پیــروزی انقاب و نقش 
رهبــری حضــرت امــام)ره( توانایی و تســلط ایشــان بر 
عرصه فقه بود و همه، حضرت امام)ره( را به عنوان یک 
»فقیه برجسته« قبول داشتند. همه اینها زوایایی است 
که هر کدام به تنهایی می توانند برای نسل امروز ما الهام 

 بخش باشد.
بنابرایــن در یــک جمــع  بنــدی می توانیــم بگوییــم که 
امام خمینی)ره( به خاطر شــئون مختلفی که داشــت، 
بــرای نســل امــروز و حتــی نســل های آینــده در عرصه 
فــردی و شــخصی الهــام  بخــش و الگوســاز اســت. در 
عرصــه ایدئولوژی، اندیشــه امام)ره( بــه خاطر پیوندی 
که با بنیان هــای دینی دارد هنوز از ماندگاری و شــادابی 
برخــوردار اســت و تــا زمانــی که دیــن نقــش مهمی در 
عرصه اجتماعی دارد اندیشــه اســام سیاسی امام)ره( 
و ایدئولوژی سیاســی ایشان هم ماندگاری خود را حفظ 

می کند و وابسته به زمان و مکان نیست.
در عرصه عمل سیاسی امام)ره( هرچند برخی مسائل 
و مصادیــق جوامع امروز بــا دوران امام متفاوت اســت 
اما رفتار سیاســی امــام)ره( در آن ســال ها مجموعه  ای 
از شــاخص  هــا و منطــق عمل سیاســی را تولیــد کرد که 
آن شــاخص  هــا و منطق عمــل سیاســی می تواند برای 
جوامع امروز و آینده حکومت دینی راهگشــا باشد. و در 
عرصه فردی و شخصیتی، طرح و تبیین ابعاد مختلف 
شــخصیتی ایشــان می توانــد نقــش الگوســازی بــرای 
نســل های امروز و فردای کشور داشــته باشد و الگویی از 
شخصیت انســان  های جامع و چند ساحتی برای نسل 

امروز ترسیم کنند.

مرامنامه اندیشه  امام خمینی)ره( و ارتباطش با نسل امروز
پس از گذشت سه دهه از ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، طرح و بسط اندیشه های ایشان چه تأثیری بر جامعه امروز ایران دارد؟

ترجمه کردند و نقش مردم و رأی آنها را زینتی دانستند.
خاصه آنکه اگر دیانت اهالی سیاست در هر جامعه  ای 
با دروغ آمیخته باشد، سیاست آنها نیز همانگونه خواهد 
بــود ولــی ما در سیاســت حضــرت امام)ره( و نیز شــهید 
مــدرس و از همه بالاتر حضرت امام علی علیه الســام 
شاهد هستیم که سیاست آنان نیز همچون دین آنها توأم 

با صدق و صفا بوده است.
ë  بر این اســاس، بــه اعتقاد شــما، حضــرت امــام)ره( در

خصــوص کــدام بعــد از اخلاقیــات جامعــه و سیاســت 
دغدغه  مندی بیشتری را احساس می کردند؟

با توجه به آنچه بیان شد به طور اختصار می توان گفت؛ 
با توجه به تأکید همیشــگی حضرت امام خمینی)ره( بر 
وحدت، راســتی و صداقــت در دین و سیاســت و رعایت 
تقــوا و عدالــت، مهم تریــن دغدغــه حضرت امــام)ره( 
فقدان موارد بالا و شــیوع دروغ، غیبت و تهمت و... بوده 

است.


